
ابتکارنامه 
 تیرک

طراحی شده در  مجتمع فنی مهرابتکار

نمره ی بیست و هفتم
تیر ۱۴۰۵ هـ.ش

و اینک، جام جهانی در دنیایی دیگر! میدانی که در آن، توپ گرد است و دنیا گردتر! جایی که ملت ها، نه برای جنگ، بلکه برای توپ بازی، صف می

 کشند. اینجا اما، جام جهانی رنگ و بوی دیگری دارد. اسم های پیشنهادی زیادی هم دارد، جام جهانیِ «آشتی ملی»، جام جهانیِ «برادری» یا جام 

جهانیِ «به وقت دعوامون!»

می گویند در این جام، همه چیز فرق می کند. می گویند قرار است توافق نامه ای بین ایران و آمریکا امضا شود. البته نه بر سرِ برنامه هسته ای، نه 

بر سرِ تحریم ها، بلکه بر سرِ بازی جوانمردانه. گویا قرار شده در این بازی، هیچ بازیکنی به بازیکن دیگر لگد نزند؛ و اگر هم زد، داور فقط سوت بزند 

و بگوید: عیب نداره، پیش میاد!

شنیده ها حاکی از آن است که در این توافق، بندهایی هم در مورد تبادل فرهنگی گنجانده شده. مثلاً قرار شده آمریکایی ها پلو خورش قیمه را 

یاد بگیرند و ما هم هات داگ را البته نه از نوعِ مخصوصِ خودش، بلکه از نوعِ ایرانیزه شده اش چون احتمالا ما در این توافق پیروز تریم! و البته، 

قرار شده در مراسمِ شوت زدن و گل زدن، هیچ کدام از طرفین، شادیِ گل را بیش از حد انجام ندهند تا خدای نکرده، طرف مقابل ناراحت نشود!

دیگر چه بگویم؟ شاید این جام جهانی، سرآغازِ دورانی جدید باشد. دورانی که در آن، موشک ها جای خود را به توپ های فوتبال می دهند و تحریم

 ها، جای خود را به قوانینِ داوری! اینجا احتمالا، به جای نشست های خبریِ پر تنش، شاهدِ نشست هایِ سرِ سفره قرمه سبزی با برادران آمریکایی

 مان باشیم!

البته تا آن جهان، راه درازی است. فعلاً، بیایید از همین جام جهانی لذت ببریم. و امیدوار باشیم که این «بازی های دوستانه» را به همین 

زودی ها در همین جهان ببینیم!

توافق شد؟ بنظرتون این ضربه کیه که به تیرک خورده؟ ایران یا آمریکا؟

از قرار معلوم تابستون رویایی در انتظاره. تورم منفی، تعدیل قیمت، اخلاق خوب و جام جهانی با ژنرال.

ما برای این سطح و حجم از خوشحالی آماده نیستیم اونهم به صورت همزمان!

تازه فرض کنید به مرحله بعد هم صعود کنیم، هم تو جام جهانی و هم تو توافق. اون موقع حس میکنیم صعودی شدیم :)

آدم فکر میکنه این تابستون رو هوش مصنوعی برامون ساخته البته با روتوش تمام ابعاد زندگی در ایران ....

ولی نگران نباشید، خوشبختانه جام جهانی امسال بهمون ثابت کرد تورم به کشورهای دیگه هم سرایت کرده چرا که ۳ کشور بزرگ آمریکا، مکزیک و 

کانادا با مشارکت هم اونهم کم و بیش تونستن از پس خرج و مخارج جام جهانی بربیان!

شکیرا هم برای چهارمین سال متوالی خواننده جام جهانی شد و تعداد حضورش از حضور پیکه همسر سابقش دو سال پیشی گرفت. موضوعی که 

میخواد بهمون بگه هیچوقت به مردها اعتماد نکنید و خودتون گازشو بگیرید و برید جلو :)

تلخ ترین اتفاق جام جهانی امسال هم اینه که احتمالا رونالدو آخرین حضورش رو تو این تورنومنت حرفه ای تجربه می کنه و بخاطر همینم همه نگاه

 ها به برد و قهرمانی تیم پرتغاله. احساسی که امیدوارم یه روزی نسبت به مسئولین عالی رتبه کشوری و لشکری هم تجربه کنیم.

جام جهانی، جنگ، توافق و یا هر چیز دیگری بلاخره یه روزی به اتمام میرسه و تنها چیزی که اهمیت داره اینه که امید ما به تیرک نخوره!

فوتبال پاره  کفشش  دو  پرپر،  گلش 
تعـــــارف  بی  بوکسه  رینگ  شبیه 
ساقه رو  تکلش  و  صورت  تو  هِدش 
شب ســــــر  از  ماهواره  یمن  به 
بخوابه خواد  می  کمی  ظهری  سر 
غیره! و..  توپ  و  تانک  غوغای  این  از 
امروز مشدی که  پنبه کن  تو گوشِت 
شوتن انگاری  کنن،  می  گل  همش 
عزیزم شد  کشکی  که  مدیریت 

گرداگرد

جامباز 

بیچاره فوتبال!
فوتبال باره  فلاکت  وضعش  عجب 
فوتبال پیکاره  عرصـــه ی  بعضاً  که 
فوتبال اخطاره  از  پر  و  کارت  از  پر 
فوتبال بیداره  سحــــــــر  صبح  الی 
فوتبال هنجاره  نا  صوت  از  گیج  که 
فوتبال پاره  چرتهـــــــــــایش  نوار 
فوتبال لیچاره  از  پر  و  فحش  از  پر 
فوتبال داره  توپی  مسئولان  چــه 

بکش آه و بگو : بیچـــــاره فوتبالگرداگرد 



عجبا! گویی امسال قندیلستان، تقویم را به دست شوخ طبع ترین کارآموز اداره ی کل تداخلات سپرده اند. ماه تیر است 
و ما اندرخم دو تیر بزرگ مانده ایم؛ یکی تیر دروازه ها در جام جهانی، و یکی تیر غم ایام در ماه محرم. و خدای منان 
شاهد است که در قندیلستان، این دو چگونه به هم گره خورده اند که مرغ پخته هم از این حجم تناقض خنده اش 

می گیرد.
اولاً که تیر ماه، تیر هوای گرم و سوزان است، اما چه فایده که ما باید جگرمان بسوزد. از یک سو، تیر نگاه شیفتگان 
فوتبال به پرده ی تلویزیون دوخته شده و با هر گل، فریاد «واویلا» یا «یا ابوالفضل» از خانه ها بلند می شود؛ از سوی 
دیگر، صدای طبل و سنج دسته های عزاداری، ضرب آهنگ بازی های جام جهانی را با نت های متفاوتی در هم می آمیزد.
خدا می داند در این دیار، تیرِ سرنوشت را چگونه به سمت ما پرتاب کرده اند. آن قدر این فضا دوقطبی شده که آدم 
نمی داند در موقعیت تک به تک با دروازه بان، باید برای گل شدن توپ دعا کند یا استغفار!  اصلاً وضعیت طوری است 
که اگر بازیکن تیم حریف تکل خشن بزند، تماشاگر قندیلستانی به جای فحش فوتبالی، ناخودآگــاه زیر لـب روضـــه 

می خواند.
عجیب تر اینکه، این تیرهای متوالی، امان ما را بریده است. یکی تیر غیب گرانی است که در همین ماه تیر بر گرده ی 
ملت فرود آمده، یکی تیر هوای داغ که کولرها را از نفس انداخته، و یکی هم تیر نگاه ملامت گر آن دسته ای که معتقدند 

فوتبال، آن هم در ماه محرم، گناهی است نابخشودنی و لابد باید به جای دیدن پنالتی، فقط پشیمانی خورد.
خلاصه که ای تیر غیب!  اگر قصد جان ما داری، بیا و یک باره تیر خلاص را بزن. چرا که در قندیلستان، حتی اگر 
تیر دروازه ها هم به تور بچسبد، معلوم نیست آخر کار، ما برنده ایم یا بازنده؛ چون اینجا، قانون فوتبال با قانون 

هرچه پیش آید عوض شده است.
ما که نفهمیدیم این چه بازی عجیبی است؛ فقط می دانیم در این ماه تیر، آن قدر همه چیز به هم گره خورده که نه 
توپ فوتبال به مقصد می رسد و نه نذر مردم به دست مستحق؛ هر دو در میان هیاهوی این تیر کذایی، سرگردان 

مانده اند.
کوتاه سخن آنکه: ما در این تیر بلا، تیره روزتر از آنیم که فوتبال ببینیم یا عزا بگیریم؛ ما فقط منتظریم ببینیم بالاخره 

این تیر حوادث، کجای پیکر نحیف قندیلستان فرود می آید؛ هرچند حدس می زنیم جای خالی اش، جیب ما باشد!

پوستمان کَنده شد تا تیر از راه رسید!

آن قدر خرداد کش آمد که گمان کردیم تقویم، خودش هم در امتحانات تجدید شده است. از یک طرف تب و تاب جام جهانی؛ از طرف دیگر 

ساعت برگزاری بازی ها که انگار مسئول برنامه ریزی اش دشمنِ خواب و اعصاب بشر بوده است! یکی ساعت دو نصف شب، یکی چهار صبح؛ 

طوری که ملت دیگر نمی دانند برای تماشای فوتبال بیدار مانده اند یا برای عزادارای های بی وقفه!

صبح ها با چشمانی نیمه باز سر کار می رویم و اگر کسی پرسید: «چرا این قدر خواب آلودی؟» با غرور می گوییم: «برای وطن بیدار بودیم!» البته 

وطنی که هزاران کیلومتر آن طرف تر مشغول بازی بوده و ما این طرف، روی مبل، با تخمه و چای از آن حمایت کرده ایم!

تیر که آمد، جماعت متولد این ماه هم آهی از ته دل کشیدند و شمع های کیکشان را شمردند؛ اما هنوز ذوق «تولدم مبارک» به لبشان 

نیامده، صدای طبل و نوای عزاداری از راه می رسد. طفلکی ها سال هاست بین کیک شکلاتی و شله زرد، بین کلاه تولد و پرچم مشکی، معلق 

مانده اند!

اصلاً متولد تیر بودن یعنی این که هر وقت بگویی «امسال می خواهم تولدم را حسابی جشن بگیرم»، تقویم لبخند معنی داری بزند و بگوید: 

«بنشین عزیزم، چایت را بنوش!»

خلاصه، دوران عجیبی را میگذرانیم؛ خرداد را با می شود و نمی شود توافقات سر کردیم، تیر را با فوتبال شبانه و دسته های عزاداری و 

تولدهایمان در تیر را هم با این امید که شاید سال های آینده، تاریخ و مناسبت ها کمی جابجا شوند و با شله زرد نذری بغض بالارفتن 

سنمان را قورت ندهیم !

یادداشتَک رُعایا

تیر دوقلو

قسمت سِیوم: تیرِ خلاص در ماهِ تیر!


